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 كارآمدي و سنجش »اخلاق تفسير«پرسش از معناي تفسير در 
  1 »تفسير پديده« از مسلمان تفسيرپژوهان تعريف

  *هاجرخاتون قدمي جويباري
  **سيدهدايت جليلي

  چكيده
منـد،  ميراث تفسيري مسلمانان ساحت متكثر، متنوع و سيالي است. شناخت و تبيين روش

گون بر عهده تفسـيرپژوهي اسـت. يكـي از    عيني و آكادميك از اين ساحت متكثر و گونه
اســت. مفســران و » تفســيرپديــده «هــاي تفســيرپژوهي، تبيــين درســت اضــلاع و جنبــه

اند، داشته» تفسير«هاي متنوع و متكثري از پديده تفسيرپژوهان مسلمان در طول تاريخ تلقي
هـايي  بـا كاسـتي  » تفسير«هاي تفسيرپژوهان از رسد اين است كه تلقينظر ميچه بهاما آن

در بحـث از  دهد كـه آنـان   نشان مي» تفسير«ها از مواجه است. مطالعه در غالب  اين تلقي
انـد و  روي آورده» تفسـير «جاي تبيين پديده تفسير، به تحليـل واژگـاني   چيستي تفسير، به

ها و نيازهـاي  گوي پرسشپاسخ» غيرتفسير«و » تفسير«ها در تمايزبخشي ميان كوشش آن
  است.كامياب و كارآمد نبوده» تفسير«امروز نيست و اين تعاريف در تبيين واقعيت 

بـودنش در معـاني   واسطه چندوجهيژوهي مسلمانان، واژه تفسير بهدر ساحت تفسيرپ
آميـزد؛ يعنـي در   ست كه غالباً اين معاني در هم مـي است. اين در حاليكار رفتهمختلف به

كه بايد لحـاظ نشـده و كاربسـت واژه    ها چنانگفتمان تفسيرپژوهي مسلمانان اين تفكيك
  يابد.نميدرستي تمايز شده بهتفسير در معاني گفته

اخلاق «اي مرتبط با تفسير مانند رشتهنهاي مياجا كه پيش از پرداختن به پژوهشاز آن
هـا و  داشت، در اين پژوهش با تلقـي » تفسير«بايد تصور و درك درستي از پديده » تفسير

هـا  شويم و آنتصوراتي كه تفسيرپژوهان و مفسران مسلمان از مقوله تفسير دارند آشنا مي
 سنجيم.را مي
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هاي اصلي اين پژوهش اين است كه تعاريف مفسران و تفسيرپژوهان تـا چـه   پرسش
اسـت؟ تفسـيرپژوهان در فهـم،    كاميـاب و كارآمـد بـوده   » تفسـير «ميزان در تبيين واقعيت 

دارند؟ در ايـن  » پديده تفسير«اند و چه دركي از چه راهي رفته» تفسير«بازشناسي و تبيين 
مثابه ند؟ ترمينولوژي و مجموعه مفاهيمي كه بهكار بستهقواعدي را بهراه چه ساز و كار و 

اند، چه ميزان روشـن و كارآمـد   ابزارهاي معرفتي براي تحليل و تبيين تفاسير تدارك ديده
  كدام است؟» اخلاق تفسير«در » تفسير«است؟ تلقي 

هاي بها و آسيهاي راهبردي و رخنهاهميت پژوهش حاضر در آشكارساختن كاستي
هاي تفسـيرپژوهي؛ يعنـي   شناختيِ  ناظر به يكي از اضلاع و جنبهشناختي و معرفتروش

  است.» تفسير«
  .تفسير، اخلاق تفسير، تفسيرپژوهان مسلمان، تحليل، نقد :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

تواند دست به است و هيچ مفسري نمي» تفسير«اي تلقي از هر كنش تفسيري مبتني بر گونه
چنـين، هرگونـه   داشـته باشـند. هـم   » تفسـير «كه دركـي پيشـين از   تفسير بزند، بي آنكنشِ 

تواننـد بـدون   استوار است. تفسيرپژوهان نمـي » تفسير«اي تلقي از تفسيرپژوهي نيز بر گونه
را سامان دهند. بنابراين، مطالعات تفسـيري و  » تفسير«پژوهش در » تفسير«تصور پيشيني از 

و به تعبير ديگر، مطالعات درجه اول و مطالعات درجه دوم بر تصور  مطالعات تفسيرپژوهانه
اي در حـوزه تفسـير نيـز، اعـم از     رشـته نشـوند. مطالعـات ميـا   برپا مي» تفسير«و دركي از 

توانـد فـارغ از تصـور و    شناسي تفسير، اخلاق تفسير و .... نمـي شناسي تفسير، روان جامعه
تـوان ادعـا كـرد كـه تصـور و درك از      رو، نمـي از اين سامان يابد.» تفسير«دركي پيشين از 

  پايه و اساس هرگونه مطالعه در حوزه تفسير است.» تفسير«
پژوهش كنيم يا در » اخلاق تفسير«كنيم در حوزة طور مثال و مشخص وقتي قصد ميبه
باره سخن بگوييم يا مدعايي را طرح كنيم، بلافاصله ذهنيت منطقي، اين پرسش را طرح اين
» اخـلاق تفسـير  «كدام معنا و تلقي از تفسـير از تركيـب   » اخلاق كدام تفسير؟«كند كه:  مي

  مدنظر قرار گرفته است؟
اخـلاق  «وجـود دارد،  » تفسير«ها و تصوراتي كه از جاست كه به عدد معاني و تلقياين
نـاي  جا كه تفسير در زبـان فارسـي هـم در مع   يابد؛ از آنهاي متعدد شكل و معنا مي»تفسير

» اخلاق فرايند تفسير«توان از رود. ميكار ميبه» فراورده تفسير«هم در معناي » فرايند تفسير«
جا كه تفسير هم در معناي علم تفسير چنين از آنسخن گفت. هم» اخلاق فراورده تفسير«و 
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ير توان از اخلاق علم تفسير و اخلاق كنش تفسمعناي كنش تفسير؛ ميرود و هم بهكار ميبه
، »فراينـد تفسـير  «كه چه دركي و معنايي از تر به تناسب اينسخن گفت. حتي از اين جزئي

هـاي  معنـا و تلقـي  » اخلاق تفسير«داريم، » كنش تفسير«و » علم تفسير«، از »فراورده تفسير«
  متفاوت و متعددي خواهد داشت.

را دارد، لـذا  » راخلاق تفسـي «جا كه نگارنده اين نوشتار، قصد پژوهش در موضوع از آن
نمودن تلقـي از تفسـير، پـرداختن بـه     و معين» تفسير«بدون درك و تصور درست از پديده 

  نمايد.دشوار مي» اخلاق تفسير«مقوله 
ها، معناها و تصـوراتي كـه تفسـيرپژوهان و    كوشيم با تلقيبيان، در اين نوشتار ميبا اين

هــاي آنـان را از حيــث  و كوشـش مفسـران مسـلمان از مقولــه تفسـير دارنـد آشــنا شـويم      
شناختي بسنجيم و نشان دهيم ابهامات، مشكلات و اعوجاجات اين شناختي و معرفت روش

بازتـاب  » اخلاق تفسير«چون اي مرتبط با تفسير همرشتههاي ميانحوزه چگونه در پژوهش
  كند.پيدا مي

محور اسـت  در روش و رويكرد اين پژوهش، قابل ذكر است كه پژوهش حاضر، مسئله
ايـن   -  2كنـد. محور؛ تابع فرايندي است كه طرح مسئله و حـل آن اقتضـا مـي   و نه موضوع

  اي است درجه اول، چرا كه موضوع آن تفسير قرآن است.پژوهش مطالعه
هـا و  پژوهش حاضر، رهيافتي تحليلي ـ منطقي دارد و به تحليـل لـوازم منطقـي نظريـه     

شـود و  تشكيل مـي » نقد«و » فهم«يكردي از دو مرحله پردازد. فرايند چنين روها ميديدگاه
تابع اصل تقدم فهم بر نقد است. به بيان ديگر، پژوهش حاضر به توصيف (گزارش) بسنده 

- 111، 1385پـردازد (قراملكـي  نيز مـي  (Critic)»نقد«و  (Analysis)»تحليل«كند، بلكه به نمي
122(  

  
  . تبيين مسئله2

مسئله تحقيق حاضر، سنجش تعريف تفسيرپژوهان مسلمان از چيستي تفسير و معين كردن 
  است. » اخلاق تفسير«تلقي از تفسير در مقوله 

هاي متنوع و متكثري از سوي مفسران و تفسـيرپژوهان مسـلمان   تلقي» تفسير«از پديده 
شناختيِ مواجه رفتشناختي و معهاي روشهاي راهبردي و آسيبشود كه با كاستيديده مي

و » پديده تفسير«ها در تبيين دهد كه كوشش آنها نشان مياست. مطالعه در غالب  اين تلقي
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ها و نيازهـاي امـروز نيسـت و ايـن تعـاريف در تبيـين       گوي پرسشپاسخ» واژه تفسير«نه 
  است.كامياب و كارآمد نبوده» تفسير«واقعيت 

  شود:مطرح مي هاي ذيلبراي پاسخ به اين مسئله، پرسش
كامياب و كارآمد » تفسير«تعاريف مفسران و تفسيرپژوهان تا چه ميزان در تبيين واقعيت 

اند و چه دركـي  چه راهي رفته» تفسير«است؟ تفسيرپژوهان در فهم، بازشناسي و تبيين بوده
نولـوژي  ند؟ ترميكار بستهدارند؟ در اين راه چه ساز و كار و قواعدي را به» پديده تفسير«از 

اند، مثابه ابزارهاي معرفتي براي تحليل و تبيين تفاسير تدارك ديدهو مجموعه مفاهيمي كه به
گوييم، مراد كدام تلقـي  سخن مي» اخلاق تفسير«چه ميزان روشن و كارآمد است؟ وقتي از 

  از تفسير است؟
  

  در جغرافياي معرفتي مطالعات ناظر به قرآن »تفسير«. 3
اسـت. ايـن پـژوهش    است كه توسط مفسران نگاشته شده» تفسير«باب پژوهش حاضر، در 

ازحيث منطقي و تاريخي مسبوق و مبتني بر فرض و تحقق قـرآن اسـت كـه مـتن مقـدس      
  مسلمانان است.

كند كه مطالعات نـاظر  با مطالعات ناظر به قرآن، ايجاب مي» تفسير«درك درست نسبت 
از اين مطالعات را از هم بازشناسيم. تفكيكي كه در  بندي كنيم و متون برآمدهبه قرآن را لايه

هاي ديگـر  اي از متفكران در حوزههايي است كه پارهآيد، تاحدي ملهم از تفكيكجا مياين
  3اند.صورت داده

در ساحت مطالعات ناظر به قـرآن بـا چنـد لايـه از متـون و چنـد سـطح از مطالعـات         
  هستيم:  رو روبه

نهيم؛ متني كـه موضـوع فهـم و مطالعـه قـرار      نام مي» تن يكم«متن يك: متن قرآني را 
 و يـا از تكـاليف   (Evaluations) هايا از ارزش (Facts ). است. اين متن يا از امور واقعگرفته

(Obligations)  گويد؛سخن مي  
  اند:متن دو: اين دسته از متون خود سه دسته

و » مـتن يـك  «د و چـون تكـون   ها و اطلاعات دربـاره چن ـ الف) متوني كه حاوي داده
  4هاي آن هستند؛ها يا زمينهويژگي
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ــم    ــونگي فه ــاره چگ ــه درب ــوني ك ــك«ب) مت ــتن ي ــم آن  » م ــدهاي فه ــد و نباي و باي
  گويند؛ مي  سخن

  5هستند.» متن يك«ج) متوني كه فرآورده فهم 
اند و آن اين است كـه موضـوع و   كنيم كه اين سه دسته در يك امر مشتركملاحظه مي

  است از حيث دلالتش بر معاني مدلولات.» متن يك«ها، آن متعلق
  ها، يكي از سه دستة متون دوم است.متن سه: مجموعه متوني هستند كه موضوع آن

كنيم سه دسته متون (متن يك، دو و سه) از حيث سطح معرفـت و  كه ملاحظه ميچنان
معرفـت  «بـه  » ن دومـت «و » متن يـك «شناسي مطالعه يكسان نيستند. براساس عرف معرفت

معرفـت درجـه   «منطقاً بـه  » متن سه«اما  6تعلق دارند، (First Order Knowledg ). »درجه اول
  متعلق خواهند بود.» دوم

جا با سه دسته متون كه متعلق به دو سطح و لايه از معرفت است، سـر  بيان، تا اينبا اين
  و كار داريم:

  متن يك؛ قرآن؛
  تفسير و تفاسير؛متن دو؛ علوم قرآني، روش 

  شناسي تفسير و تفسيرپژوهي.متن سه؛ فلسفه علوم قرآني، روش
متن يك و متن دو به دانش درجه اول و متن سـه بـه دانـش درجـه دوم تعلـق دارنـد.       

ها، بايدها و نبايدهاي خاص خود هركدام از اين دو سطح از معرفت و دانش، احكام، روش
  ها مخدوش نگردد.اره اين است كه مرز ميان آنبترين مسئله در اينرا دارند و مهم

ناظر به كدام لايه در » تفسير«جاست كه بندي، پرسش اينبا فرض اين توصيفات و لايه
تـوان  هـا مـي  در كـدام يـك از ايـن لايـه    » تفسـير «اين ساحت است؟ و بـه ديگرسـخن از   

  گفت؟  سخن
ز مـتن دو دانسـت كـه بـه     توان ناظر به بخشي ارا مي» تفسير«در پاسخ به اين پرسش، 

  تعلق دارد.» معرفت درجه اول«
بنابراين، با بيان اين مقدمات، موضوع، ساحت و قلمرو پژوهش حاضر، بخشي از مـتن  

  است.» معرفت درجه اول«يك (يعني تفسير) است و جنس اين پژوهش از سنخ 
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  در تلقي مفسران و تفسيرپژوهان »تفسير«. بررسي و تحليل چيستي 4
كه مسئله اصلي اين پـژوهش اسـت،   » تفسير«نهادن به تحليل و نقد تعاريف از پاي پيش از

  نمايد:و گزارش اجمالي از چند و چون آن بايسته مي» پديده تفسير«اندازي از ارائه چشم
كـار  به» فرآيند تفسير«معناي اي است؛ هم بهاي و بلكه چندجنبهاي دوجنبهواژه» تفسير«
گـردد و  اطلاق مـي » كنش تفسير«ازديگرسو، هم به ». فرآورده تفسير«معناي رود و هم بهمي

هـاي متفـاوتي ميـان تفسـيرپژوهان     درباره هر چهار مقوله مذكور تلقي». علم تفسير«هم به 
اسـت و پـاره يـا    » چيسـتي تفسـير  «ها اي يا بخشي از آنوجود دارد. موضوع يا متعلق پاره

گونـه كـه   آن«اند. برخي در تعاريف خود، به تفسير اختهپرد» چوني تفسير«بخشي ديگر، به 
  دو. اي از اينو برخي نيز آميزه» گونه كه بايدآن«اند و برخي ديگر به تفسير نظر كرده» هست

نگريم و به تحليل و هاي مختلف مياز ساحت» تفسير«در اين بخش، به مفهوم و پديده 
  پردازيم:نقد آن تعاريف مي

  
  »تفسير«، نه پديده »تفسير«مي ازتعريف اس 1.4

اصطلاحي در علوم اسلامي ناظر به توضيح معناي آيات قـرآن كـريم و اسـتخراج      7»تفسير«
هاي علوم ترين زمينهبه يكي از گسترده» علم تفسير«معارف از آن است. اين واژه در تركيب 

  ).680 ،1367اسلامي اشاره دارد كه موضوع آن تفسير قرآن كريم است (پاكتچي 
اسـت.  واژه تفسير نـزد تفسـيرپژوهان از دو حيـث لغـوي و اصـطلاحي بررسـي شـده       

فـارس  معاني متعددي مانند روشني و ايضـاح (ابـن  » فسر«از ريشه » تفسير«دانان براي  لغت
)، كشـف مـراد از لفـظ    781، 2، 1407؛  جوهري 247،  7، 1409؛ فراهيدي 402، 4، 1422

)، 433، 3، 1408)، كشف معناي لفظ و اظهار آن (طريحـي  55، 5، 1405منظور مشكل (ابن
  اند. ) و ... را ذكر كرده470، 3تا، كشف معناي معقول (زبيدي بي

ترين كاربردهاي خود اند كه در كهنبرخي نيز تفسير را از ريشه سامي پشر/ فسر دانسته
ركـردن اطـلاق   معنـاي گـزاردن (خـواب) و تعبي   معناي گداختن، و در كاربرد پسـين، بـه  به

هاي باستاني اكدي و آشوري، در توان در زباناست. اين كاربردها را افزون بر عربي مي شده
عبري و اشكال مختلف آرامي از آرامي كتاب مقدس، سرياني و مندايي بازيافت. در فراينـد  

گيـري  اي رخ داده كـه مبنـاي همسـان   انتقال از معناي گداختن به گزاردن (خواب) استعاره
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معنـاي  داختن سنگ معدن براي دستيابي به فلز ناب با گداختن سخن بـراي دسـتيابي بـه   گ
  ).680، 1367نهفته آن است  (پاكتچي 

هاي علوم قرآنـي و برخـي   از حيث اصطلاحي، در مقدمه شماري از تفاسير و در كتاب
فراخور بحث است كه به گون و فراواني براي تفسير بيان شدههاي ديگر، تعاريف گونهكتاب

  گردد:ها اشاره ميبه برخي از آن
طبرسـي  »(كشف مـراد از لفـظ مشـكل   «، تفسير را البيانمجمعطبرسي در مقدمه تفسير 

وسـيلة آن فهـم كتـاب    علمي كه به«را به است. زركشي آن) تعريف كرده39، ص 1، 1406
هـاي آن بـه   تخدا، كه بر پيامبرش(ص) نازل شده و بيان معاني و استخراج احكام و حكم

بيان «است. علامه طباطبايي(ره) تفسير را ) تعريف كرده33، 1، 1957(زركشي» آيددست مي
اسـت.  ) دانسـته 4، 1، 1363(طباطبـايي  » هـا معاني آيات قرآن و كشف مقاصد و مداليل آن

نمـودن مـراد   بيان استعمالي آيات قرآن و آشكار«برخي نيز در جمع تعاريف فوق، تفسير را 
، 1386(بابـايي  » تعالي بر مبنـاي قواعـد ادبيـات عـرب و اصـول عقلايـي محـاوره        خداي

  اند.دانسته  )23
يا » شرح الاسم«، اغلب راه »تفسير«كه ملاحظه كرديم تعاريف فوق از بيان چيستي چنان

كه پديده تفسـير ـ   جاي اينپيمايند، نه پديده تفسير را. اين تعاريف بهرا مي» تعريف اسمي«
انـد. غالـب   يگر تعبير ـ مسماي تفسير را تعريف كند، به شرح اسم تفسير روي آورده و به د

يابي و ريشه» تفسير«شود، نخست به تحليل واژگاني ديده مي» تفسير«تعريف و تبييني كه از 
را نيز در همان ريشه و بابي كـه لفـظ بـدان    گاه معناي اصطلاحي آنپردازد، آنلغوي آن مي
كه، روست: نخست اينويد.اين راهبرد براي تعريف، اساساً با دو اشكال روبهجتعلق دارد مي

هاي ديگر دارد و اگر بخواهيم در رهگذر شرح اسم، بـه  هاي ديگر، نامپديده تفسير در زبان
كـه  بپردازيم، برآيند كار در هر زباني متفاوت خواهـد بـود؛ حـال آن   » چيستي تفسير«تبيين 

فـرض  كه راهبرد مذكور بـر ايـن پـيش   اهيتي واحد دارد. ديگر آنپديده تفسير در خارج، م
است استوار است كه واضع لفظ تفسير بر پديده تفسير، هم اشراف لازم بر دقايق لفظ داشته

كه پديده تفسير، اساساً امـر ثـابتي   و هم احاطه كامل بر چند و چون پديده تفسير و هم اين
رو واكاوي واژگاني، حـداكثر  پذيرد. ازايني نمياست كه در گذر زمان و تحولات، دگرگون

حكايت از آن خواهد داشت كه گذشتگان نسبت بـه مقولـة تفسـير چـه درك و تصـوري      
كه آيا اين درك و تصور چه ميزان درست يا نادرست بوده، امري است كـه  اند. اما اينداشته

واند. بنابراين، ما نيازمنـد  خما را به جانب فراشدن از لفظ و بررسي خود پديده تفسير فرامي
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گـذاري  به شناخت خود پديده تفسير هستيم و شـناخت پديـده تفسـير فـارغ از نـام و نـام      
  است.  آن

گذاري مبتني بر گونه تلقي از مسماست. اما ايـن تلقـي، اولاً   اين درست است كه هر نام
نيسـت؛ ثانيـا، بـر    هـا  ترين تلقيترين و جامعصرفاً تلقي واضعان واژه است و لزوماً درست

بسا خود پديده در گـذر زمـان، فراينـد    فرض درستي تلقي واضعان از پديده مورد نظر، چه
تطور و تحول را پشت سر نهاده باشد و معناي اكنونِ آن با ديروزش تفـاوت و تمايزهـايي   

ه يـا  تواند ما را به تلقي واضـعان ايـن واژ  تنها مي» تفسير«يافته باشد. بنابراين، تحليل لغوي 
  كاربران آن راه ببرد نه بيشتر.

وجود دارد، تعاريف » تفسير«نكته و نقد ديگري كه بر تعاريف تفسيرپژوهان مسلمان از 
ها بـه عنصـر كشـف و بيـان در     انديشانه و داراي سوگيري مثبت است. تقريباً همه آنمثبت

سـازد. در  طرفـي دور مـي  بيني و بـي كنند. اين امر، تعريف را از واقعفرايند تفسير اشاره مي
تفسـير ايجـاد يـك    «اي ياد كـرد:  طرفانههاي بيتوان از تعريفها، ميمقابلِ اين نوع تعريف

اي وابستگي ميان معناي تفسيري با متن معناست در ارتباط با يك متن كه در خلال آن گونه
سـتند كـه از   جز موارد نادري مانند حروف مقطعه، عموم آيات در موقعيتي هوجود دارد. به

نـاميم،  شود. اين معنـا را اوليـه يـا معنـاي تبـادري مـي      ها معنايي به ذهن متبادر ميظاهر آن
چـه  اي ندارد. آنشود و نياز به فعاليت ويژهبراساس دانش زباني و در تبادر عرفي ايجاد مي

صـل  شود ايجاد معناي ثانويه يا معناي تفسيري (غيرتبادري) اسـت كـه حا  تفسير ناميده مي
بخش اصلي كار «است: و نيز گفته شده 8»دانش يا مهارتي فراتر از دانش عادي به زبان است

تفسيري، پديـدآوردن متنـي دربـاره مـتن اصـلي بـا كـاركرد ارجـاعي و ارزش اطلاعـاتي          
ــه اســت توســعه ــاكتچي » يافت ــا همــه  681، 1367(پ ــين نگــاهي همــه تفاســير را ب )،  چن

آل و صورت ايـده كه تعريف تفسيرپژوهان اغلب بهدرحالي گيرد،هايش در بر مي گوني گونه
  هاي موجود.آرمانيِ تفسير معطوف است نه به نمونه

وارد است، ايـن اسـت كـه غالـب تعـاريف از      » تفسير«نكته و نقد ديگري كه تعاريف 
كه شايسته اسـت  است نه تفسير به معناي عام آن. در صورتي» تفسير قرآن«ناظر به » تفسير«

گاه تعريف در مصداق خاص و مـورد نظـر   در كليت خويش تعريف شود، آن» تفسير«ا ابتد
  اعمال گردد.
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  هاي گوناگون در ساحت» تفسير«معاني  2.4
واسـطه چنـدوجهي بـودنش، در معـاني     بـه » تفسير«در ساحت تفسيرپژوهي مسلمانان واژه 

؛ تفسـير  »فـرآورده تفسـير  «مثابه ؛ تفسير به»فرايند تفسير«مثابه رود. تفسير بهكارميمختلف به
». شم يـا مهـارت تفسـير   «مثابه و تفسير به» علم تفسير«مثابه ؛ تفسير به»كنش تفسير«مثابه  به

. تفسير 2مثابه كنش؛ . تفسير به1اي است؛ جنبهبنابراين، تفسير از دو جهت داراي مفهوم دو
. 2مثابـه فراينـد؛   . تفسـير بـه  1نـد:  كمثابه دانش. ازجهت ديگر هم تفسير دو جنبه پيدا ميبه

  )424، 1391مثابه فرآورده (جليلي تفسير به
معنا كه هـم  اي است؛ بدينمفهومي دوجنبه» فهم«و » باور«چون مفاهيمي مثل تفسير هم

رو، گاهي مراد از تفسير، فرايند اينآن فرايند. از» فرآورده«كند و هم بر دلالت مي» فرايند«بر 
ي، فرآوردة آن فرايند. در ساحت فرآينـد تفسـير، دو مقولـه را بايـد از هـم      آن است و گاه

 . . مهارت تفسـير. مـراد از علـم تفسـير فراتـر از دانـش عـام       2. علم تفسير؛ 1بازشناخت: 

(Knowledge) اي از اطلاعاتو صرف مجموعه . (Information) جا، علم تفسير است. در اين
 روزه ديسيپليني را كه مربوط به تفسـير اسـت هرمنوتيـك   ام9 مثابه يك رشته علمي است.به

(Hermenutics) شود. كار تفسير بـا  نامند. اما فرايند تفسير تنها در علم تفسير خلاصه نميمي
را در يابد. بسا كه فرد عالم علم تفسـير باشـد، امـا نتوانـد آن    صرف دانش تفسير سامان نمي

 10»شـم تفسـير  «آيد و آن اي ديگر درميان ميپاي مقولهرو، كار بندد. از اينتفسير يك آيه به
هاي نظـريِ  بنابراين، دانش 11كنند.ياد مي (Skill) »مهارت تفسير«است كه امروزيان از آن به 

چه هاي تئوريك صرف در ساحت تفسير را علم تفسير بر عهده دارد و آنقابل انتقال و جنبه
  آيد، شم يا مهارت تفسير گويند.دست ميبهرا كه قابل انتقال نيست و در عرصه عمل 

ايست كه در گفتمان تفسيرپژوهان به يكـي از چهـار معنـاي فـوق     رو، تفسير واژهايناز
  شود.استفاده مي

اند. براي مثال بـه  دانسته» علم«اند كه تفسير را از مقوله ازميان تفسيرپژوهان كساني بوده
حيث كـه  قدرِ توان بشري از احوال قرآن، از آنبه علمي است كه در آن«باور زرقاني تفسير 

رو، تعريـف  ). از اين334، 1419(زرقاني » شودبر مراد خداوند متعال دلالت دارد، بحث مي
مثابه علم، ـ قلمداد كنيم. تفسير به» كنش تفسير«ـ نه » علم تفسير«مثابه تعريف وي را بايد به

ها تفسير را از جـنس علـم   ارد. زرقاني نيز به تبع آندرميان تفسيرپژوهان پيشينه درازدامني د
را بـر  » تفسـير «زرقاني برخلاف بسياري از پيشينيان و پسينيان خود تعريف 12دانسته است. 
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مثابه يك دانـش كـه موضـوع و    را بهكند، بلكه آنيابي واژگاني تفسير بنا نميتحليل و ريشه
  كند.غايتي دارد، نظر مي

به فرايند تفسير است و نه ناظر به فرآورده تفسير. بنابراين با تفسير اين تعريف، نه ناظر 
نگرد. اما بـه نظـر   مثابه يك دانش ميسر و كار ندارد، بلكه به تفسير به» كنش تفسير«چونان 

آورد، ناخودآگـاه بـه   حساب ميبه» معارف تصوري«جا كه تفسير را از جنس رسد در آنمي
  ).334، 1419قاني فرآورده تفسير نظر دارد (زر

آيد كه  ذهبي نيـز  كند، بر مياز اقوالي كه ذهبي در بيان معاني اصطلاحي تفسير، نقل مي
كنـد، تفسـير   نگرد. در چهار تعريفي كه ذهبي از پيشينيان نقل مـي مي» علم«مثابه به تفسير به

 است؛ علمي كه موضـوع و مباحـث خاصـي را دربـر دارد (ذهبـي     تلقي شده» علم«چونان 
علـم  «كنـد:  حكايت مي» انگاريعلم«تبع، تعريف مختار وي نيز از ). و به29، 15، 1، 1409

افزايـد:  ) و در توضيح مـي 15(همان، » التفسير يبحث عن مراد االله تعالي بقدر الطاقة البشرية
) از عبـارات ذهبـي   15(همـان،  » فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعني و بيان المـراد «

، تبعـات و لـوازمي   »علـم «مثابه است كه تلقي تفسير بهآيد كه وي اجمالا دريافتهميچنين بر
كه بايد نه از چند و چون اين لوازم و تبعات آگاه است و نه اساساً در پـي آن  دارد؛ اما چنان

شـود. او نيـز   است كه نشان دهد چگونه اين لوازم و تبعات درخصوص تفسير لحـاظ مـي  
  بودن تفسير دارد.با زرقاني در علم سطحدركي همسان و هم

پژوهي است و نـاظر بـه   نحو بارزي فرآوردهتعريف ذهبي از تفسير و تفسيرپژوهي او به
نگريسته است و » مقام تحقق«او تفسير را در ». فرآيند تفسير«هاي تفسيري است، نه فرآورده

  ».مقام تعريف«نه در 
. 1دانـد:  بـودن تفسـير را بـه سـه اعتبـار مـي      بابايي نيز با ارائه يك تعريف از علم، علم

برد؛ ها بهره مي. شخص مفسر در حد توان بشري از آن دانش2هاست؛ اي از دانشمجموعه
  )22ها داراي ملكه و توان تفسير آيات است (بابايي ، . شخص مفسر علاوه بر آن دانش3

ختي وجهـي از اعتبـار   شـنا گانه آن از حيث معرفتتعريف بابايي از علم و اعتبارات سه
  رو بحث درباره آن مفيد فايدتي نيست.ندارد. از اين

بـودن تفسـير بـه چـه     » علـم «جا مطرح است، ايـن اسـت كـه    پرسش مهمي كه در اين
اسـت؛   با همـه لـوازم آن   Diciplin)»رشته علمي«گر يك معناست؟ امروزه واژه علم، تداعي

 (Knowledge ). »دانـش بـه معنـاي عـام    «و  (Informaition) »اطلاعات«را از اي كه آنگونه به
 ها اين تلقي از علم، براي تفسـير مطـرح بـوده   رود در باور آندارد. اما گمان نميمتمايز مي



 79   ... كارآمدي و سنجش »اخلاق تفسير«پرسش از معناي تفسير در 

دانسـتن  است، تلقـي وي از علـم  آورده» علم«چه كه زرقاني در توضيح باشد. با توجه به آن
  تفسير ـ در معناي امروزين ـ به خودي خود منتفي است. 

تفسـير  «مثابه يك ديسيپلين، امري كاملاً جاافتاده و معتبر اسـت، امـا   به» تفسير«علاوه به
نمايد؛ چه، اگر قرار باشد براي تفسير هـر مـتن، يـك    مثابه يك علم، پذيرفتني نميبه» قرآن

كنيم، بايد به عدد هر متن، علم تفسير خاص داشـته  دانش خاص و با تعريف متمايز فرض 
  معناي نفي كليت علم تفسير است.باشيم و چنين امري به

كنيم، بايد روشن كنيم كـه آيـا ايـن،    تلقي مي» علم«افزون بر اين، وقتي ما تفسير را يك 
هـاي  قيكه تفسير را در تلاست يا اين» كنش«يا » مهارت«يا » فن«منزله نفي تفسير چونان  به

  13كنيم؟ديگر نفي نمي
اسـت،  تلقي شده» فرايند تفسير«مثابه تفسير به» تفسير«اما در تعريف علامه طباطبايي از 

تفسير عبارت است از بيان معناي آيات و كشف مقاصـد و مـداليل   »: «فرآورده تفسيري«نه 
دو دسـته   نظـران، تعريـف تفسـير را بـه    ). برخي از صاحب5، 1، 1363(طباطبايي 14» هاآن
انـد  به تعريف و توصيف نشسـته » مثابه يك علمتفسير به«و »  عنوان تلاش فكريتفسير به«

انـد.  ) و تعريف علامه طباطبايي را درشمار دسته نخسـت جـاي داده  20- 19، 1379(بابايي 
حـال،  حساب آورد؛ بـا ايـن  توان مؤيد اين معنا بهمحتواي تعريف علامه طباطبايي را نيز مي

كـار  در نظر داشت كه علامه طباطبايي تعابير متفاوتي از تفسير را در مواضع مختلف بهبايد 
برد بهره مي» علم تفسير«كند و از تعبير ياد مي» علم«است. ايشان گاهي از تفسير چونان برده

رو علامه طباطبايي است. از ايناستفاده كرده» فنّ تفسير«) و گاهي نيز از 7، 1386(طباطبايي 
و  الميزانچه در تعريف ايشان از تفسير در آغاز جا تلقي واحدي از تفسير ندارد. اما آنمهه

مثابه فرآيند و كنش معطوف به كشف مقصد آيد، در نظر ايشان تفسير بهبرميقرآن در اسلام 
توان گفت كه در محصل آيـه تـأثير   رو، بحثي را بحث تفسيري مياينو مدلول آيه است. از

). هــر اثــري كــه دربردارنــده ايــن كــنش باشــد، اثــر 88، 1386(طباطبــايي » باشــدداشــته 
  است.  تفسيري

بخشد، در تلقي طباطبايي تفسير از جنس كشف است، نه جعل. مفسر به آيات معنا نمي
بلكه آيات قرآني، پيشاپيش حاوي و حامل معنايند و كار مفسر، كشف اين معنـا اسـت، نـه    

  جعل آن.
بـودنش در  واسطه چندوجهيت تفسيرپژوهي مسلمانان، واژه تفسير بهبنابراين، در ساح

آميزد؛ يعني است. اين در حالي است كه غالباً اين معاني در هم ميكار رفتهمعاني مختلف به



  1397سال دوم، شمارة دوم، تابستان  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   80

كه بايد لحاظ نشـده و كاربسـت واژه   ها چناندر گفتمان تفسيرپژوهي مسلمانان اين تفكيك
  يابد.تي تمايز نميدرسشده بهتفسير در معاني گفته

  
  تمايز اثر تفسيري با غير تفسير 3.4

ميان تفسيرپژوهان مطرح است، اين اسـت كـه چـه اثـري را بـا چـه       يكي از مباحثي كه در
حيث كه تفسـيرند، داراي  توان اثر تفسيري ناميد؟ درواقع، همه تفاسير از آنهايي ميويژگي

دارنـد. ايـن پرسـش را    متمـايز مـي  » تفسـير غيـر «هـا را از  هايي هستند كه آنمؤلفه يا مؤلفه
توان طرح كرد؛ چه اثري تفسـير قـرآن اسـت؟ كـدام     درخصوص تفسير قرآن كريم نيز مي

كنـد؟ درواقـع، همـه    شاخصه و ويژگي است كه يك اثر تفسيري را از ساير آثار جـدا مـي  
» تفسـير غيـر «ها را از هايي هستند كه آنحيث كه تفسيرند، داراي مؤلفه يا مؤلفهتفاسير از آن
هـا  مثابـه فـرآورده ـ از سـاير فـرآورده     دارد. به ديگرعبارت، مرز ميان تفسير ـ بـه  متمايز مي

  مشخص و معين گردد.
كـه در  جمله كساني كه به اين مسئله توجه داشتند، علامه طباطبايي(ره) اسـت. چنـان  از

ان معاني آيات قرآنـي و كشـف   بي«تفسير را  الميزان بخش پيشين بيان شد، ايشان در مقدمه
بـا تكيـه بـه    قرآن در اسـلام   ) دانستند و در7، 1، 1363(طباطبايي »  هاي آنمقاصد و ملول

تمـايز افكنـد. از نظـر او تفسـير     » شبه تفسير«و » اثر تفسيري«كوشد ميان همين تعريف، مي
بحثي را بحـث  «مثابه فرايند و كنش معطوف به كشف مقصد و مدلول آيه است. بنابراين،  به

رو ) ازايـن 88، 1386(طباطبايي ». توان گفت كه در محصل آيه تأثير داشته باشدتفسيري مي
هاي اثر تفسيري، حصول معنـاي آيـه اسـت. درواقـع، ايشـان،      در نظر علامه، يكي از ملاك

بـراين، او  داند. علاوههاي ناظر به لغت، قرائت و بديع خارج از بحث تفسير ميبرخي بحث
ها و مقبولات پيشين بـر مـتن   هرگونه تحميل دانسته» تطبيق«و » تفسير«افكندن ميان ا تقابلب

مبنـا  دانسـت. بـراين  » تطبيـق «قرآني و هرگونه حمل آيه بر معنايي خلاف ظاهر را درشمار 
اي نـزد اهـالي   بسياري از تفاسير درزمره تفسير قرآن محسوب نخواهند شد كه چنين نتيجه

  نخواهد بود.تفسير پذيرفته 
االله معرفت نيز در بيان چيستي تفسير و تفكيك اثر تفسيري اين مجال، موضع آيتدر اين

. 1، 1380است كه تفسير منحصر در رفع ابهام ناشي از لفظ مشكل و نارسا است (معرفـت  
هاي معمول بـراي كشـف مقاصـد    ). گويا طبق تعريف او، تفسير متعارف و روش75 -  73

شـود و  شـدت تنـگ مـي   شود. بنابراين، دايره تفسير بـه تفسير محسوب نمي گوينده، اساساً
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شود از اين دايره خـارج  بسياري از آثار كه در عرف تفسيرپژوهان اثر تفسيري محسوب مي
چه بسياري از آنان رسد آننظر ميآورد برخي مفسران و تفسيرپژوهان بهماند. با نظر به رهمي

هـا از  اند، تعريـف آن تفسيري بيان داشتهيك اثر تفسيري از غيردر بيان چيستي تفسير و تفك
  ».تفسير موجود«هاست نه و پيشنهادي خود آن» تفسير مطلوب«

تفكيك يك اثر تفسيري را از غير » تفسير«و » خوانش«برخي نيز با تفكيك دو اصطلاح 
صرفاً به همان معـاني  معناي خوانش اين است كه فقط متن را بخوانيم و «آن تبيين نمودند: 

را است، متكي باشيم و تفسير به اين معناست كه متن را توسـعه بـدهيم و آن  كه در آن آمده
) 50، 1391(پاكتچي» باز كنيم؛ يعني به متن مفاهيمي اضافه كنيم كه در خود آن وجود ندارد

شود، هميشه يمنظور فهم آن ايجاد مهايي كه با يك متن بهدرواقع تمام برخوردها و مواجهه
چالشي بين تفسير و خوانش است. بنابراين، براساس اين توضيح، ملاك اثر تفسيري، توسعه 
متن و آوردن عباراتي است كـه در مـتن وجـود نـدارد، و هـيچ ارتبـاط مسـتقيمي نيـز بـا          

  15ندارد.  متن
  
  »مفسر«و » تفسير«نسبت  4.4

اي اسـت كـه   مفسـر مسـئله   گيري تفسير توسطو چگونگي شكل» مفسر«و » تفسير«نسبت 
رسان باشد. به بيان برخي، مفسر دو روش براي تفسـير  تواند در فهم چيستي تفسير ياري مي

صورت بسته وجـود دارد  . تفسير تحليلي؛ گاهي اطلاعات در متن به1گيرد: متن درپيش مي
ين شيوه رفتـار  كند. اگر در فرايند تفسير به اكه مفسر با تجزيه و تحليل آن، آيه را تفسير مي

هاي تشكيل دهنده آن خواهد بود كه كنيم، تفسير از مقوله تجزيه و تحليل يك معنا به مؤلفه
در اين فرايند تنها وسيله مورد نياز، ابزارهاي تحليل است مانند؛ لغت، صرف و نحو، بلاغت 

است. تفسـير   از بهترين آثار در حوزه تحليل واژگان المفردات في الفاظ القرآنو .... . كتاب 
مجمع البيان نيز با استفاده از ابزارهاي تحليلي مانند لغت و صرف و نحو بـه تحليـل آيـات    

اي؛ در اين نوع از تفسير چيزي به متن . تفسير توسعه2)؛ 52، 1391پردازد و ... (پاكتچي مي
 شود كه در اصل مـتن وجـود نـدارد و ايـن    شود و مطالبي در مورد متن گفته مياضافه مي

ميان پرسـش مهـم و اساسـي ايـن     ). البته در اين53روش فراتر از تحليل متن است (همان، 
هايي بـراي اثبـات و   است كه اطلاعات افزوده تا چه اندازه معتبر هستند؟ در علم تفسير راه

  16اند.اي براي آن قائل شدهاعتبارسنجي اين اطلاعات وجود دارد كه جايگاه ويژه
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  تفسيرنيازمندي به  5.4
تواند حاوي نكاتي درباب تلقي از تفسير باشـد. آيـا   بيان وجوه دلايل نيازمندي به تفسير مي

واسطه لفظ است؟ يا به» تفسير«حيث كه يك متن است، نيازمند متن به خودي خود و از آن
نظر، دچار نارسايي است و توليد ابهام در اين نارسايي، عمـلِ  مشكل، در انتقال معناي مورد

دانـد. درواقـع، آيـا تفسـير ذاتـي مـتن اسـت،يا عرضـي؟با نظـر در آراء          سير را لازم مـي تف
اي عرضي براي متن است نه امري آيد كه نزد اكثريت، تفسير مقولهتفسيرپژوهان چنين برمي

هايي كـه بـر آن و بـر خواننـده     بودن، بلكه از حيث ويژگيذاتي؛ يعني متن، نه از حيث متن
اي با متن، تفسـير آن را  فسير است و چنين نيست كه هرگونه مواجههعارض شده نيازمند ت

  17سازد.ضروري مي
حيث كه يك متن است، نيازمنـد  خوديِ خود و از آنبراي مثال، در تلقي معرفت متن به

واسطه لفظ مشكل در انتقال معناي مـوردنظر، دچـار نارسـايي    نيست؛ بلكه چون به» تفسير«
آيد. در چنين نگرشي تفسير، امري لازم مي» تفسير«كند، د ابهام مياست و اين نارسايي تولي

هاي فاقد لفظ مشكل و دشـوار، نيازمنـد   بيان، متنعرضي براي متن است نه ذاتي آن. با اين
فرض مبتني باشد كـه  بر اين پيش» تفسير قرآن«تفسير نيستند. لازمه اين سخن آن است كه 

). روشـن  22- 18: 1380كل و نارسايي اسـت (معرفـت،   نوعي دچار مشالفاظ متن قرآني به
هاي مسلمانان در باب متن قرآني كـه بـه اعجـاز بيـاني آن     اي با انگارهاست كه چنين لازمه

بودن آن ازلفـظ دشـوار و   آيد، چراكه شرط فصاحت يك متن، عاريباورمندند، سازگار نمي
  ).13- 11: 1359تعقيد لفظي است (رجايي، 

و » نارسـايي «، »اجمال«، »ابهام«معرفت درباب تفسير، مفاهيمي چون در تعريف و بحث 
روند؛ حـال  كار ميجاي يكديگر بهشده ندارند و اغلب بهمعناي روشن و مرزبندي» اشكال«
نيـز، تلقـي   18كه ابهام، اجمال و .... در معناشناسي امروز تعريف روشـن و متمـايز دارنـد.   آن

كه امروزه در معناشناسي مطرح است، فاصـله بسـيار دارد.   چه معرفت از ابهام در كلام با آن
كم مطابق تعريف وي از تفسير ـ ابهام، ناشي از وجوه لفظ دشوار  در تصور معرفت ـ دست 

توانـد ناشـي از امـور    كه در معناشناسي امروز، ابهام كلام ميو نارسا در متن است؛ حال آن
  19ديگر باشد.
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  گيري . نتيجه5
آمـد، نكـات    پژوهان و تحليل و نقد آن گفتـه در تلقي تفسير» تفسير«چيستي  چه دربنابر آن

  شود:بندي و نتيجه آن بيان ميذيل در جمع
بودنش، در معاني مختلـف  واسطه چندوجهيبه» تفسير«. در ساحت تفسيرپژوهي واژه 1

مثابـه  ؛ تفسـير بـه  »علـم تفسـير  «مثابه ، تفسير به»فرايند تفسير«مثابه است: تفسير بهكار رفتهبه
ايـن درحـالي اسـت كـه در تلقـي      ». شم يـا مهـارت تفسـير   «مثابه ؛ تفسير به»كنش تفسير«

آميزد؛ يعني در گفتمان تفسيرپژوهي مسلمانان، ايـن  تفسيرپژوهان غالباً اين معاني در هم مي
درسـتي  كه بايد لحاظ نشـده و كاربسـت واژه تفسـير در معـاني مـذكور بـه      ها چنانتفكيك

  يابد؛نمي  مايزت
از رهگذر واشـكافي  » تفسير«شده، تبيينِ چيستيِ هاي بررسي. در قريب به اتفاق نمونه2
، بـه  »تفسـير «است؛ بسياري از تفسيرپژوهان در تبيين چيستي صورت پذيرفته» تفسير«واژه 

يابي لغوي آن، سپس به معناي اصطلاحي آن در همان ريشه و ريشه» تفسير«تحليل واژگاني 
خطاي اسم «اساس كارشان آميخته به پردازند. برايناست، ميبابي كه لفظ بدان تعلق گرفته و
رو اسـت: نخسـت   جاي مسما است. اين راهبرد براي تعريف، اساساً بـا دو اشـكال روبـه   به
هاي ديگر دارد و اگر بخواهيم از رهگـذر شـرح   هاي ديگر، نامكه، پديده تفسير در زبان اين

بپردازيم، برآيند كار در هر زباني متفاوت خواهـد بـود؛ حـال    » چيستي تفسير« اسم به تبيين
فرض كه راهبرد مذكور بر اين پيشكه پديده تفسير در خارج، ماهيتي واحد دارد. ديگر آنآن

است و هم استوار است كه واضع لفظ تفسير بر پديده تفسير، هم اشراف بر دقايق لفظ داشته
كه پديده تفسير، اساساً امر ثابتي است كه چون پديده تفسير و هم ايناحاطه كامل بر چند و 

ها قابل فرضيك از اين پيشكه، هيچپذيرد. حال آندر گذر زمان و تحولات، دگرگوني نمي
رو، واكاوي واژگاني حداكثر حكايـت از آن خواهـد داشـت كـه     دفاع و اتكا نيستند. از اين

كـه آيـا ايـن درك و    اند. اما ايـن درك و تصوري داشته گذشتگان نسبت به مقوله تفسير چه
تصور چه ميزان درست يا نادرست بوده، امري است كه ما را به جانب فراشـدن از لفـظ و   

  خواند.بررسي خود پديده فرا مي
كه تفاسـير  كنند؛ توضيح اينرا بيان نمي» مفسر«با » تفسير«ها از تفسير، نسبت . تعريف3

هـا روشـن   هاي معنايي است. تعريـف ها و كاستيسيرشده، داراي افزودهدر نسبت با متن تف
كنند كه اين اطلاعات افزوده و توسعه معنايي يا كاستي معنـايي از چـه منشـأي فـراهم     نمي
  20آيد؟ از رهگذر تحليل؟ از رهگذر تركيب؟ مي
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چون  در بيان نسبت تفسير و مقولاتي» تفسير«. تفسيرپژوهان مسلمان در تلقي خود از 4
ــتناد«، »نقـــد«، »فهـــم« » برداشـــت«، »تـــداعي معـــاني«، »استشـــهاد«، »اســـتدلال«، »اسـ

 21اند. نورزيده  اهتمامي

اي خاص از ادبيات و متون  (Genre) مثابه گونهشده، تفسير بههاي بررسي. در تعريف5
ايـن  كـه  است، اما ايناي، مفروض واقع شدهها چنين گونهاست؛ در همه آنبازشناخته نشده

هاي هايي برخوردار است و در كجاها از متون و گونهها و مشخصهگونه ادبي از چه ويژگي
تبع، ناكاويـده و ناانديشـيده، بررسـي تفسـير     يابد، پرسشي است مغفول و بهديگر تمايز مي

طـور  هاي فرعي آن، در آثـار غربيـان بـه   مثابه يك گونه ادبي و مطالعات تحولات و گونه به
  22زدني است.باره نمونه درخشان و مثالشود. كوشش نورمن كالدر در اينمي جدي دنبال

انديشـانه و داراي سـوگيري مثبـت    مثبـت » تفسير«. تعاريف تفسيرپژوهان مسلمان از 6
كننـد. ايـن امـر،    اشـاره مـي  » تفسير«ها به عنصر كشف و بيان در فرايند است. تقريا همه آن
هـا، تعريـف   سـازد. در مقابـل ايـن نـوع تعريـف     دور مي طرفيبيني و بيتعريف را از واقع

هـايش  گونيطرفانه است كه چنين نگاهي همه تفاسير را با همه گونهتعريفي بي  23پاكتچي،
آل و آرمـانيِ تفسـير   صورت ايده كه تعريف ديگر تفسيرپژوهان ما بهگيرد، درحاليدر بر مي

  هاي موجود.معطوف است نه به نمونه
هاي متنوع و متكثر مفسران و تفسيرپژوهان مسلمان در اين پژوهش آمد، تلقيچه بنابرآن
شـناختي و  هـاي روش هـا و آسـيب  هـاي راهبـردي و رخنـه   بـا كاسـتي  » تفسـير «از پديده 
دهـد كـه كوشـش    ها نشان مـي شناختيِ مواجه است  كه مطالعه در غالب  اين تلقي معرفت

و » تفســير«و نيــز تمايزبخشــي ميــان » تفســير واژه«و نــه » پديــده تفســير«هــا در تبيــين  آن
ها و نيازهاي امروز نيست و اين تعـاريف در تبيـين واقعيـت    گوي پرسشپاسخ» غيرتفسير«
  است.كامياب و كارآمد نبوده» تفسير«

قلمرويي نوپديد و نوظهور در ساحت  (The ethics of interpretation ). »اخلاق تفسير«. 7
» اخلاق تفسـير «ندان براي جامعه تفسيرپژوهي شناخته نيست. چ مطالعات تفسيري است و

تواند در ذيل حوزه كلان اخلاق بـاور، اخـلاق   متعلَّق به حوزة اخلاق كاربردي است و مي
گاه كه ساحت علم و كنش علمي و نيز  پژوهش و اخلاق علم بگنجد. فيلسوفان اخلاق، آن

و بـد و بايـد و نبايـدهاي اخلاقـي در آن     مقوله باور را در دايره اخلاق نهادند و از خـوب  
دو حـوزه  اي از كساني كه بـه هـر   رفته اين بحث در اذهان پارهها سخن گفتند، رفته ساحت

عنـوان يـك   خاطر داشتند، شكل گرفت كه كنش تفسير نيز، بـه فلسفه اخلاق و تفسير تعلق
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تـوان از   گيرد و مـي تواند مشمول الزامات و داوري اخلاقي قرار  عمل ارادي و اختياري مي
خوب و بد و نيز بايد و نبايد افعال مفسران سخن گفت. هرگونه تلقي از ماهيت معنا، فهم و 

هـايي را دربـر   تفسير، مانند هر تصور و تلقي خاص از دانش و معرفت، الزامـات و بايسـته  
  دارد. در مورد تفسير قرآن نيز اين قاعده و ضابطه كلي حاكم است. 

داريـم. بـراي مفاهمـه بهتـر و     » تفسير«ير مبتني بر تصوري است كه از تلقي اخلاق تفس
هاي محتمل در فهم، نيكوست كه در آغـاز تصـور خـود را از دو مفهـوم     پيشگيري از كژي

 را عرضه كنيم.» اخلاق تفسير«گاه بر پايه اين مفهوم، تلقي خود از به بيان كنيم و آن» تفسير«

توانـد اخـلاق   ن نزد تفسيرپژوهان و عالمان تفسير، مـي هاي گوناگوپديده تفسير با تلقي
مثابه فراورده يـا فراينـد و   گون با مسائل مختلف داشته باشد. اما چه تفسير را بهتفسير گونه

چه كنش يا علم و ... بـدانيم، لاجـرم سـاحت تفسـير مشـمول نيـك و بـد اخلاقـي قـرار          
  گرفت.  خواهد

فراينـد  «مثابـه  تفسـير را بـه  » اخلاق تفسير«ر باب . نگارنده اين نوشتار در پژوهش خود د8
اخـلاق  «اسـت. بنـابراين،   » مهارت تفسير«كند و در ساحت فرايند، مقصود تلقي مي» تفسير
درجه فرايند تفسير ناظر است. اين  360هاي اخلاقي مفسران در محيط به مسئوليت» تفسير

قوق علمي و فكري، مخاطب محيط شامل امر مورد پژوهش (متن قرآن)، مفسر، صاحبان ح
 و .... است.

  
  ها نوشت پي

 

  است.» كريماخلاق تفسير قرآن «اين مقاله مستخرج از رساله دكتري با عنوان  .1
عنوان نمونه، رك: قراملكي، احد محور، بهمحور با پژوهش موضوعدرباره تفاوت پژوهش مسئله .2

؛ قراملكي، احد 137- 129شناسي مطالعات ديني. مشهد. دانشگاه اسلامي رضوي، ). روش1385(
لميـه  پژوهي. قم. انتشارات مركز مديريت حوزه ع). اصول و فنون پژوهش در گستره دين1385(

  .72- 69، 2قم. چ 
متن «را » تفاسير قرآن«و » متن نخست«. محمد اركون، در مطالعه تاريخي انديشه اسلامي، قرآن را 3

كوشد متن نخست را از سيطره متن دوم آزاد كند. در اين زمينه نامد و با اين تفكيك ميمي» دوم
و برگردان فارسي آن:  54ف. ش المواق». النص الاول/ النص الثاني). «1988نك: اركون، محمد (

دانشـگاه انقـلاب. ش   ». متن نخسـتين، مـتن دوم  ). «1376اركون، محمد؛ خلجي، محمد مهدي (
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. هـاي محمـد اركـون   آرا و انديشه). 1377؛ نيز بنگريد به: خلجي، محمدمهدي (114- 105، 110
  .142- 140المللي مديريت مطالعات اسلامي، تهران: مركز مطالعات فرهنگي ـ بين

مسئله تمايز بين متون در هرمنوتيك مدرن و نقد ادبي جديد از اهميـت بسـياري برخـوردار    
در كنفرانسي در نيويورك ميان دوگونـه بينـامتني تمـايز     1970گادامر نخست در دسامبر «است. 

گذاشت. او گفت كه متون اصلي و ادبـي از متـون توضـيحي ـ تفسـيري جداينـد. ريكـور نيـز          
انـد (متـون   معنـاي فاقـد زمينـه   است؛ متون اصلي كه بهانه ديگري را ايجاد كردهبندي دوگ تقسيم

شوند، اي خاص محسوب ميجهان هستند و بازتاب زمينهجهان)، از متوني كه درباره متون بي بي
، 324، 320، 2. تهـران: مركـز،   سـاختار و تأويـل مـتن   ). 1381نـك: احمـدي، بابـك (   ». جدايند

464،  626 . 

 شود.ياد مي» علوم قرآني«دست مباحث و متون با عنوان از اين .4

هايي چون اصول تفسير، قواعد تفسير، روش تفسير و دست مباحث و متون اغلب با عنواناز اين .5
 شود.منطق تفسير ياد مي

دار بحث دربارة چگونگي برخورد با متن يك (قـرآن) هسـتند و   اي از متون هستند كه عهدهگونه.6
گويند كه در مواجهه با متن يك و براي فهم معـاني و مـداليل آن، بايـد چـه     خود مي به مخاطب

هايي برخوردار باشند و چه مسيري را چگونه طي كنند باشند و از چه آمادگيچيزي همراه داشته
و در اين راه چه قواعد، اصول و الزاماتي را رعايت كنند و از چه اموري پرهيز كنند. اين دسته از 

هـا از  جاي دارند و محتواي آن» متن دو«هستند، درشمار » متن يك«حيث كه ناظر به ، از آنمتون
 را بر تارك خود دارند.» شناسي تفسيرروش«جنس معرفت درجة اول است؛ هرچند يعضاً عنوان 

 اين تعريف از تفسير، ناظر به تفسير قرآن كريم است. .7

» ظـاهر و مـراد  «و گـاه  » ظاهر و معنا«ليه و ثانويه، از تعبير جاي معناي اودر منابع علوم قرآني، به .8
م). الرساله. بـه كوشـش احمـد محمـد      1939ق/  1358است. نك: شافعي، محمد (استفاده شده

؛ 19/113، 1،264.دارالمعرفه: روتيب. رالقرآنيتفسيانفيجامعالبق).  1405؛ طبري (58شاكر. قاهره. 
. به كوشـش احمـد عبـدالعليم بـدوني. قـاهره.      حكام القرآنالجامع الام).  1972قرطبي، محمد (

. به كوشش محمدصـادق قمحـاوي.   احكام القرآنم).  1985ق/  1405؛ جصاص، احمد (2،114
 .74، 2بيروت. 

9. Disciplin) هر دانش .Knowledg) يا اطلاعات (Informatioتوان ديسيپلين () را نميDisciplin .دانست (
. مسائل و موضوعات آن با يكديگر رابطـه  2. حول يك موضوع باشد؛ 1دارد: ديسيپلين شروطي 

  . روشمند و داراي متد است.3ها برقرار است؛ توليدي دارند و نظام طولي بين آن
  چون شم الفقاهه. هم10
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توان معادل شم باشد يا نه. كساني چون مصطفي ملكيان ) ميSkillالبته جاي بحث دارد كه آيا ( .11
 دانند.دو را معادل هم مياين

. روح الجنان و روض الجنـان ش).  1378بن علي (، حسينعنوان نمونه، نك: ابوالفتوح. رازيبه .12
ش).  1378؛ جرجـاني، حسـين (  24، 1هاي اسلامي آستان قـدس رضـوي.   مشهد: بنياد پژوهش

؛ 8، 1الدين حسيني ارموي. تهران: دانشـگاه تهـران.   تحقيق ميرجلال جلاء الاذهان (تفسير گاذر).
؛ الزركشي، 14- 13، 1. بيروت: دار احياء التراث العربي. البحرالمحيطق).  1411اندلسي، ابوحيان (

 و ...... 104، 1. بيروت. دارالمعرفة. البرهان في علوم القرآنق).  1310بدرالدين (

- ها از تفسير را به دو دسته تقسـيم كـرده  ها و تعريفشناسي تفسير قرآن، تلقيبابايي در روش .13
مثابه يك علم را بهاي كه آناند و دستهقلمداد كرده» تلاش مفسر«اي تفسير را چونان است: دسته

. قـم:  شناسي تفسير قـرآن روش). 1383اكبر. (اند. نك: (بابايي، عليبه تعريف و توصيف نشسته
 ).32 -  12سمت.  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران:

نظران، تعريف تفسير را به دو دسته تقسيم كرده و تعريف علامـه را در دسـته   برخي از صاحب .14
. قـم: پژوهشـگاه   شناسي تفسير قـرآن روش). 1386اكبر (اند. نك: (بابايي، علينخست جاي داده

 ).10- 9سمت.  .حوزه و دانشگاه ـ تهران

شود كـه ممكـن اسـت مبنـاي آن     نا از ابزاري استفاده مي. در فرايند تفسير توسعه و گسترش مع15
كـه  چون نصوص ديني و احاديث مربوط به پيامبر(ص) و معصومين(ع) و يا اينشرعي باشد هم
هاي بيروني باشد مانند گواهي بر وقايع تاريخي كه شاخص آن بحث شأن نـزول  مبناي آن دانش

). تـاريخ تفسـير قـرآن    1391تچي، احمد.(هاي شخصي مفسر. نك: پاكاست و يا دانش و انديشه
 .50كريم. تهران. دانشگاه امام صادق(ع). 

. تهران: دانشگاه امـام  تاريخ تفسير) 1391براي مشاهده تفصيل اين بحث ر.ك: پاكتچي، احمد ( .16
 صادق(ع).

، 2 . قم: پژوهشكده حوزه و دانشـگاه. مكاتب تفسيري). 1381اكبر (بابايي، عليباره نك: در اين .17
36 - 40  

). درآمدي بر معناشناسـي. تهـران. حـوزه هنـري     1379عنوان نمونه، رك: صفوي، كوروش (به .18
  سازمان تبليغات اسلامي.

  رك: همان .19
هـا و  هايي از افـزوده المعارف بزرگ اسلامي با ارائه مثالدايرة» تفسير«احمد پاكتچي در مدخل  .20

كشـد كـه ايـن    ها پرداخته و اين بحث را پيش مـي ي آنبندها و تغييرات معنايي، به دستهكاستي
  683- 681، 15: 1396آيد. (پاكتچي، اطلاعات افزوده از چه منشأي فراهم مي
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، »تفسـير «، »فهـم «يكي از مباحث پايه در فراتفسير و فلسفه هرمنوتيك در بحث نسـبت ميـان    .21
). علـم هرمنوتيـك. ترجمـه    1382است. بهعنوان نمونه نـك: پـالمر، ريچـارد (   » نقد«و » داوري«

). 1385؛ واعظـي، احمـد (  150- 148، 145- 144محمدسعيد حنـايي كاشـاني. تهـران. هـرمس،     
، 443- 437، 165- 158، 4درآمدي بر هرمنوتيك. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. چ 

471 -477.  
». د بـه داسـتان ابـراهيم   اي ادبي با استناتفسير طبري تا ابن كثير؛ معضلات توصيف گونه«مقاله  .22

. بـه كوشـش مهـرداد    هـايي بـه قـرآن   رهيافت). 1389نك: جرالد هاوتينگ و عبدالقادر شريف (
  .م217- 163عباسي. تهران. انتشارات حكمت، 

اي وابسـتگي ميـان   تفسير ايجاد يك معناست در ارتباط با يك مـتن كـه در خـلال آن گونـه    « .23
بخش اصـلي كـار تفسـيري، پديـدآوردن     «نيز گفته شده: و » معناي تفسيري با متن وجود دارد

(پـاكتچي،  » يافتـه اسـت  متني درباره متن اصلي با كاركرد ارجـاعي و ارزش اطلاعـاتي توسـعه   
1367 :15 ،680 -681.(  

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  .. بيروت: دار احياء التراث العربيمعجم مقاييس اللغةق).  1422ابن فارس، احمد. (

  . قم: نشر ادب الحوزه.لسان العربق).  1405بن مكرم. (حمدابن منظور، م
 ياسلام هاي پژوهش اديبن: مشهد. روض الجنِان و روح الجنان). ش 1378( يعلبنني،حسيراز. ابوالفتوح
  يرضو قدس آستان

  . تهران: مركز.ساختار و تأويل متن). 1381احمدي، بابك (
  . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران: سمت.تفسير قرآنشناسي روش). 1379اكبر. (بابايي، علي

  . تهران. دانشگاه امام صادق(ع)تاريخ تفسير قرآن كريم). 1391پاكتچي، احمد (
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